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دختر خوب سراغ ندارید؟
 واسه وزارت می خوام... 

پوریا عالمی : امروز سه تا برعکس نویسی کردیم که  �
ایناهاش: 

وزیــر کار: من از طــرف رئیس جمهــور مأموریت 
دارم یــک خانوم مدیر و توانمند بــرای وزارت در 
کابینه پیدا کنم. شــماها تــوی دوروبری هاتون یا 
نمی دونم توی فامیل دختر خوب ســراغ ندارید؟ 
یه دختری بود دختر پری خانوم تازه دیپلم آشپزی 
گرفته بود... اون کجاست الان؟ ازدواج کرد؟ بله؟ 
خــب... به ســلامتی... دختر خوب بایــد به موقع 
ازدواج کنــد... . اصلا یــک دلیل که توی دولت ما 
وزیر زن پیدا نکردیم این است که همه خانوم های 
خوب ســر خانه و زندگی شان هســتند و آقاشون 

اجازه نمی دهد از خانه خارج شوند... آخی... 
وزیر ارتباطات: چی؟ فیلترشــکن خوب؟ الان که 
ندارم...، ولی جالبه که همه سایت ها فیلتر هستند، 
جز اونها که فیلترشــکن می فروشند... تازه شماره 
کارت بانــک و درگاه پرداخت اینترنتی هم دارند... 
خیلــی عجیبه؟ نه؟ هاهاهــا... به خود من میگن 
خود وزارت ارتباطات ســایت ها رو فیلتر می کنه، 
خودش هم فیلترشــکن می فروشــه... هاهاها... 
آخه این حرفه؟ ما فیلتر می کنیم، ولی فیلترشکن 
رو چیز اینا می فروشن... به هرحال هرکسی باید کار 

خودش رو انجام بده... 
بعد از برگزاری موفق جشنی برای کانال تلگرامی 
فارس پلاس، جشن دکتر سلام نیز بسیار باشکوه برگزار 
شــد. قالیباف: پس کو؟ مگه نگفتید امیر تتلو اینا هم 
میان؟ کوش پس؟ دکتر سلام: اون موقع اینستاگرامش 
سه  میلیون نفر فالوئر داشت. الان صفحه ش رو بسته. 
دیگه گفتیم بــه دردمون نمی خــوره دعوتش کنیم. 

قالیباف: خب پس هیچی. 
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پشت جلد

امروز دو چیز پاشــنه آشیل اصلاح طلبان است: اول 
کم اعتنایی دولتمردان به وعده های داده شــده و دیگري 
رفتار غیرمطلوب شــوراهای شــهری که اصلاح طلبان 
اداره آنها را در اختیار دارند. اولین علت شــاید مستقیما 
در اختیار اصلاح طلبان نباشد و تا اندازه زیادی به اراده و 
همت رئیس جمهور روحانی بستگي دارد. در هر صورت 
ایشــان در مرحله تبلیغات انتخاباتی سخنانی گفته که 
نمونــه آنها را حتی رئیس جمهور اصلاحات نگفته بود؛ 
حــالا در وقت عمل انتظار از او این اســت که در جهت 
عملی شدن سخنانش بکوشد. اما در اهمیت علت دوم 
باید گفت اصلاح طلبان نمی توانند از مسئولیت مستقیم 
آنها شــانه خالــی کنند. تجربه تلخ شــورای اول تهران 
پیش روی همه ماســت. به همین ســبب باید در همین 
ابتدای کار به اعضای محترم شورا هشدار داد که اولا آنها 

بایــد از تکروی های ویرانگــر بپرهیزند و به خرد جمعی 
احترام بگذارند. ثانیا توجه داشــته باشند که کار آنها در 
شــورای شهر به هیچ وجه اجرائی نیست. به میزانی که 
هر عضو وارد دخالت در حوزه های اجرائی شود، احتمال 
پراکندگی در شورا بیشتر است. سوم اینکه میثاق عمومی 
آنها حقوق جامعه و وعده های جمعی اســت. هر نوع 
تکروی و تعصب و جنجال و جدال برخلاف این اهداف 
اســت. در شــورای اول، اقدامات مخرب یکــی، دو فرد 
ناهمســاز باعث دلسردی شدید جامعه از اصلاح طلبان 
در سطحي وسیع شــد به طوری که در انتخابات شورای 
دوم یأس شــدید باعث مشارکت بســیار اندک مردم در 
انتخابات شــد و از آن یأس خانمان ســوز، شــورای دوم 
یکدســت از اصولگرایان انتخاب شدند که احمدی نژاد 
از آن بیــرون آمد و بعــد چون آواری بر صدر دســتگاه 
اجرائی نشســت که تأســفش تاریخی اســت. اعضای 
محترم شــورا باید بدانند آرا، سخنان و تقابل هایشان در 
این مسند فردی نیســت و به حساب جمعی یک جناح 
نوشــته می شود. این یک ادعا نیست؛ هشداری است که 
تا چهار ســال دیگر همواره باید در گوش همه ما باشــد 

تــا رفتارمــان را محاسبه شــده تر و محتاطانه تر تنظیم 
کنیم. اگر مردم از این عملکرد در مجموع راضی باشند، 
چه بســا پاره ای کوتاهی های دولت را هم در مقایسه با 
آن بهتــر درک خواهند کرد و دور نیســت که جامعه در 
سپردن ریاست جمهوری آینده به اصلاح طلبان مصمم تر 
شود و برعکس! همین نکته درباره شهردار هم هست. 
نجفی می تواند با رفتار و منش اصلاح طلبانه، تفاوت آن 
را با ســایر دستگاه ها نشــان دهد؛ هم شهر را کیفی تر و 
مردمی تر اداره کند، هم پیشــرو در مبارزه با فســاد باشد 
و هم صادقانه تا آخر به وعده های اصلاح طلبانه پایبند 
باشــد. ســنجش این معیارها از دو سال بعد کاملا برای 
عموم ملموس می شود ولی موتور آن از روز اول روشن 
شده است. افکار عمومی تنها به شعارها و تبلیغات نگاه 
نمی کند، برای مردم تلاش و فداکاری و گذشــت و یافتن 
راه هایی برای عبور از موانع مهم تر از درجازدن یا تعصب 
و احساس شکست اســت. مردم تفاوت ها را به روشنی 
درک می کنند. شــورای شــهر فعلی باید جبران مافات 
گذشته را بکند و شــهردار هم باید رنج ناهمواری راه و 

نااستواری دیگران را بر دوش کشد. 

پاشنه آشیل اصلاح طلبان
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کارتون خواب

بالکن نشینی مدنی 

بی هیچ شــتابی برای خرید مایحتــاج روزمره و 
رســیدن به بازار تره بار کوچه پس کوچه های محله 
قدیمــی را طی می کنــم. برای کشــیدن بی حادثه 
ســبد چرخدارم کلی طرح و نقشــه راه در سر دارم. 
هوا کمی خنک تر شــده و گه گاه نسیم جنوب  گردن 
و پیشــانی عرق کرده ام را خشــک می کند؛ لابه لای 
شــاخه های ضخیم امــا کم برگ و تنــک چنارها و 
کاج های قدیمی و جان سخت محله جوجه کلاغ ها 
مشغول آموزش و تمرین پریدن به وسیله مادر شان 
هستند. وسط جیک های در حال تبدیل به قار قارهای 
ناشیانه جوجه کلاغ ها بعضا صدای قارقار کاملا بالغ 
اما وحشــت زده و نگران مادر کلاغ ها را می شــنوم. 
انگار دارد به جوجه هایشان تذکر می دهد پرهایتان را  
با توجه به شرایط محل سکونت تان طوری باز کنید 
که شــاخه های لخت و تنک درخت محل سکونت 
نخراشدشــان  و بازهــم بــه خیالم صــدای قار قار 
نجوامانند مادر کلاغ ها را می شــنوم که با حسرت از 
روزهایی یاد می کرد که برگ های لطیف و سبز ســبز 
درختان چنار و حتی برگ های سوزنی کاج ها چگونه 
نگهبان جوجه ها از شر باد و آفتاب و آفت ها بودند. 
همین طور کــه مراقبم چرخم را با مهــارت تمام از 
چاله چوله ها و ســطوح ناهموار و پلکانی حاشــیه 
خیابان رد کنم،  در جســت وجوی پیاده رویی امن و 
خنک چشــمانم را به اطراف می چرخانم. چشــمم 
به آپارتمان های قدونیم قد و بی قواره و خوش قواره 
نوساز می افتد که عقب نشــینی های ساختمان شان 
را به باغچه هــای پلکانی با درختچه های بی جان و 
نه چندان سبز آراســته اند لابد برای اینکه خریداران 
آپارتمان های سلول مانندی را که جانشین خانه ها و 
باغچه های کوچک پدربزرگ و مادربزرگ شان شده اند 
و نشانی از  دارودرخت در خود ندارند،  گول بزنند که 
بیایید سلول هایی که برایتان ساخته ایم سبز است... 
در میان دیدزدن هایم چشــمم یک تکه پیاده رو پیدا 
می کند، پیاده روی نســبتا پهنی در ســایه مجموعه 
آپارتمان چهار، پنج طبقه باریکی که با بالکن هایی با 
گلدان های شمعدانی و نمای نسبتا مدرن و زیباست 
بر آن  لمیده و پهن شده. بی اختیار به  سمت پیاده روی 
جذابم مــی روم و هنوز کامل از آن عبور نکرده ام که 
مشمول بارش بارانی از پس مانده های آب سماور با 
ته سیگاری حل شده در آن می شوم. در دلم می گویم 
خدایا بــه داده و نــداده ات شــکر.... چندش ناک و 
پرسشگر و با احتیاط سرم را بالا می آورم تا ببینم چه 
بر ســرم فروریخته! پیرمرد نحیفی  با موهای افشان 
و ســپید می بینم کــه روی بالکن در ســایه لمیده و 
ســیگاری روی چوب ســیگارش زده و با لذت آن را 
می مکد... با صدای بلند که به نظرم شبیه قار قار مادر 
کلاغ ها نگران و دســتپاچه آمد و با صدای بلند تر از 
حد معمول می گویم آقای محترم بالکن خانه تان در 
ملکیت شماســت اما پیاده روی زیر بالکن خانه مال 
همه مردم است... بلند می شود و می ایستد کل قامت 
و قــد بالایش از گارد کوتاه بالکن قابل دیدن اســت. 
شلوار پیژامه راه راهی پوشیده که تا زیر سینه اش بالا 
کشیده و پاچه هایش را در جورابش فرو کرده. تابلو 
کاملی از تلفیق مردانگی درخودمانده و نامتجانس 
ســنت و نو بود. ســرش را به پاییــن می چرخاند و 
از ســر بی اعتنایی با چشــمان درشــت لمیــده زیر 
پلک های ســنگینش نگاهی به مــن که معترض و 
چندشــناک پایین بالکنش ایســتاده ام،  می اندازد و 
برمی گردد و ســرجایش می نشــیند. مانده ام که چه 
بگویــم و چه کنم؟ از مواجهه خشــم و اعتراضم با 
این حد بی اعتنایــی دچار درماندگــی و خجالت از 
خودم می شــوم... چندشــناک از لکه هــای زردآبی 
که بر شــال سفیدم نشسته در ســکوت اما با عجله 
پیاده روی ناامن لمیده در ســایه خنک آپارتمان های 
باریــک مــدرن بــا بالکن نشــینان نامتجانســش را 
به سوی حاشــیه خیابان ناامن و سوزان طی می کنم 

و به خانه برمی گردم.
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حرف درشت

 کریم ارغنده پور

آکادمى

در زندگي همه ما چیزهایي هست که نمي توانیم 
درباره آنها حرف بزنیــم؛ یعني آن چیزها در مغزمان 
وول مي خورد، هســت و حتي آزارمــان مي دهد. درد 

دارد؛ ولي به زبان نمي آید.
توجیه این حالت در مغزپژوهي بسیار ساده است؛ 
چون ما سندرمي مغزي داریم که به آن سندرم غفلت 
و انکار مي گوییم؛ یعني وقتــي که به عللي مغز ما از 
چیزهایــي حتي مهم و حیاتي غافــل مي ماند و حتي 
به طرز غریبــي وجود آن چیزها را انکار مي کند؛ یعني 
نمي تواند آنها را به تولیدات زباني در نیمکره چپ مغز 
ما تبدیل کند. یکي از شرایط بحراني که مغز ما به چنین 
حالت غفلت و انکار مي رسد، دوراني است که ما با یک 
خبر بسیار دردناک و غیرقابل پذیرش روبه رو مي شویم. 
بیشتر این حالت مغزي را در افرادي دیده ام که به طور 
ناگهاني و ناباورانه اي متوجه ســرطان خود مي شوند؛ 
ولــي آن را انکار مي کنند و نمي توانند درباره آن حرف 
بزنند. حال گروه تئاتري جوان، با نام عجیب «ســوراخ 
تــو دیوار»، پیام ســعیدي (نویســنده)، جابر رمضاني 
(کارگردان)، با دراماتورژي محمد چرمشــیر، در سالن 
ســمندریان تماشاخانه ایرانشــهر، تلاش کرده اند، تا با 
نمایش «نمي تونیم راجع بهش حرف بزنیم»، میز شام 

عجیبي براي یــک خانواده ایراني 
ترتیب بدهند که در ضمن آن همه 
تا  اعضاي خانواده تلاش مي کنند 
راجع به خودکشــي مهرناز، یکي 
از اعضاي خانــواده، حرف نزنند و 
آن را انــکار کنند. ماجرا، یک راوي 
کل بي طرف یا عقــل کل دارد که 
پشــت میکروفون قــرار دارد و به 
توصیــف آنچه بر ســر میز شــام 
مي گذرد، مي پــردازد؛ اما در مدت 
نمایــش معلوم مي شــود که این 
راوي نیز چندان بــر اتفاقات روي 

میز حاکم نیســت و در توصیف وقایع عقب مي ماند و 
آخر سر نیز میکروفون از دستش گرفته مي شود. ابهام 
در این اســت که راوي بر حضور مهرناز بر سر میز شام 
تأکید دارد که تا چیزي به آخر نمایش نمانده، ســعي 
بر روشن کردن سیگاري با جعبه کبریت نم کشیده دارد؛ 
ولي اعضاي خانواده هیچ کدام بر حضور او اشــاره اي 
ندارند. حضور مهرناز براي راوي و تماشــاگر که ظاهرا 
خودکشــي کرده اســت، به دو احتمال دامن مي زند: 
۱- نشانه باور عمومي به انکار خودکشي است، همان 
چیزي که ما به عنوان تماشــاگر، همــراه با راوي از آن 
غافلیــم و منکر آن هســتیم و نمي خواهیم درباره آن 
حرف بزنیم. ۲- خودکشــي او ناموفق بوده و هســتي 
دردآلود و تحمل ناپذیر مهرناز تداوم دارد و این خانواده 

اســت که وجود و حضور دردآلــود او را نمي خواهند 
حس کنند. آنها براي انکار خودکشــي و حضور نیافتن 
او تا جایي پیش مي روند که مي خواهند به طور تقلبي 
از پشت گوشي تلفن حضور او و نفي خودکشي را براي 
مأموران کشــف در بیرون، صحنه ســازي کنند. در این 
جمع تنها فریده (نــگار جواهریان)، دختر نیمه دیوانه 
و توهــم زده (از نظر دیگر اعضاي خانواده) اســت که 
مي توانــد در وهم هاي خود مهرناز را ببیند. او اســت 
که حس همدلي بیشــتري با درد هاي مهرناز نشــان 
مي دهد؛ ولي از نظر ظاهري حتي براي تماشــاچي نیز 
رفتاري چندش آور دارد. او است که براي رفع گرسنگي 
دانســتن درد مهرناز که خودکشي کرده است و کسي 
نمي خواهد دربــاره آن حرف بزند، تا حــد بالاآوردن، 
غذاهــاي روي میز را مي خورد و نوشــابه باز مي کند و 
مي نوشــد و در اســپاگتي روي میز غلت مي زند، تا این 
رفع گرســنگي کاذب را به همه حس هــاي پنج گانه 
تماشاچي منتقل کند. بابات (پدر خانواده با بازي آتیلا 
پســیاني)، حاکم بر میز و خانواده، با رفتار کلیشه اي و 
ماشــیني خود، خواهــان حفظ نظم موجــود و ادامه 
سورچراني و گذران بي دردسر زندگي است. او سردسته 
انکار اســت. مادر یا ماجان (با بازي شیوا ابراهیمي)، 
غافل شــدن و انکار خود را پشت اعمال وسواس گونه 
هق هق گریه و به صدا درآوردن دســتگاه آبمیوه گیري، 
پنهــان مي کند. پســر جــوان ســرباز، فربــد (ایمان 
صیاد برهانــي)، مي خواهد همه چیز را با اســلحه و 
کشتن فیصله دهد و پسر بزرگ تر، فریبرز (علي باقري) 
درگیــر حفــظ روابط با بیــرون با 
گوشي موبایل، برای هرچه پنهان 
ماجراســت.  انکار  و  نگه داشــتن 
کوچک ترین عضو خانواده دختري 
اســت که ترجیح مي داد با توسل 
بــه دنیاي مجــازي، ماجــرا را به 
فراموشي بسپارد  (با بازي نیکامهر 
غفاریان). همه روي میز ورم کرده 
از حجم اغراق آمیــز غذاي چرب 
و پرسُــس قرار دارند که تجسمي 
از جامعه مصرفي اســت که فقط 
پیشِ دســتي  نیازهاي  برآورنــده 
و گذرا، با ســودزایي موقت اســت که ظاهرا باید خلأ 
غفلت و انکار از دردهاي مشــترک و عمیق انساني در 
مغزمان را پر کند. اجراي این تئاتر مي توانست موفق تر 
باشــد؛ اگر تناقضات اظهارات مداوم راوي داناي کل 
ماجرا با گفت وگوها و حوادث ناشــي از واکنش هاي 
هفــت عضو خانــواده روي میز غذا، این قدر کشــدار، 
جدي و خالي از طنز و خنده نبود. شــاید همین عامل 
در نمایش بود که دسترســي به هســته اصلي ماجرا 
را کمي خارج از دســترس و غیرملموس و مکانیکي 
مي کــرد؛ اما در کل بایــد قدردان کوشــش این گروه 
تئاتــري جوان بود که با کوشــایي به دنبال خلق تئاتر 
اصیل و تفکربرانگیز در این وانفســاي سطحي نگري

 در این سرزمین هستند.

نمی تونیم راجع بهش حرف بزنیم

 پیشنهاد

نشــر  پرفــروش  کتــاب  دو  آوانامــه 
ققنــوس را به صــورت فایل هــاي صوتي 
منتشــر کرده اســت. از آلــن دو باتن کتاب 
«تسلي بخشــي هاي فلســفه» را با ترجمه 
عرفان ثابتي و با صداي آرمان سلطان زاده 
منتشــر کرده که به حوزه فلسفه در زندگي 
روزمره مي پــردازد. «چگونــه حافظه برتر 
داشــته باشــیم» نیز این روزها یکي از آثار 
پرفــروش در حــوزه انتشــارات عمومــي 
اســت که با صداي اکرم پریمون ازســوي 
این انتشــاراتي وارد بازار شده است. کتاب 
مي کوشد  فلسفه   تسلي بخشي هاي   صوتي 

تا با استناد به  آثار شــش  فیلسوف  بزرگ  راه حل هایي  
براي  مشــکلات  روزمره ما ارائه  کند. بــا خواندن  این  
کتاب  از «ســقراط » مي آموزیم  که  عــدم  محبوبیت  را 

نادیده  انگاریم ؛ «ســنکا» به  ما کمک  مي کند 
تا بر احســاس  یأس  و ناامیــدي  غلبه  کنیم؛ 
و «اپیکــور» بي پولــي  ما را چــاره  مي کند. 
«مونتني» راهنماي  مناســبي  بــراي  درمان  
ناکارایي هاي  ماســت ؛ عشــاق دلشکســته  
مي تواننــد بــا خوانــدن  آثار «شــوپنهاور» 
تســلي خاطر یابند و... . چگونه حافظه برتر 
داشته باشــیم نیز یکي از آثار مهم پروفسور 
روبرت توکه اســت که ســاعد زمــان آن را 
ترجمه کرده و قرار اســت راهنمایي عملي 
باشد براي داشتن یک حافظه قوي، سریع و 
مطمئن. آوانامه اخیرا با همکاراي انتشارات 
ققنوس، برخــي از آثار مهم و پرفــروش حوزه کتاب 
را به کتاب هاي صوتــي و کتاب هاي گویا بدل و روانه 

بازار مي کند.

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مینو مرتاضى لنگرودى 
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